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  چكيده
.   اسـت 1، ادبيـات آپوكاليپتيـك  ، بـه ويـژه كتـب مقـدس    يكي از انواع ادبي در حـوزه متـون دينـي       

شود كه مكاشف با توجـه بـه فرهنـگ غالـب              گويانه اطلاق مي    به نوعي مكاشفه پيش    2آپوكاليپس
زار هاي مختلف، رؤيت و در قالـب هنـر       جامعه و باورهاي خويش، حوادث آينده و گذشته را با اب          

مكاشـفه  « ايـن نـوع در كتـاب مقـدس،     بـارز نمونه . كند و ادب و با زبان رمزي و سمبليك بيان مي     
شـاه   اشـعار برخـي از    داموس و در ادبيـات فارسـي        آ نوستر هاي  و در ادبيات جهاني مكاشفه    » يوحنا
 ادب، به ويژه در ادبيات معاصـر فارسـي         اين مسئله در هر دوره از تاريخ هنر و        . االله ولي است   نعمت

 اين مقاله ضمن نقد و تحليل اين نوع ادبي در گذشته و عوامـل پيـدايش   در. نيز جريان داشته است  
گويانـه در     هاي پـيش     از اين ديدگاه بررسي و بارزترين تجليات مكاشفه        ،پهري س هشت كتاب آن،  

نكته مهم اين است كه سـهراب در  . شود ميل  بررسي و تحلي  ... ل و تطير و   أ تف ،چند زمينه نظير رؤيا   
 بـيش از     و نيـز نظـر دارد     آپوكـاليپس  هشت كتاب علاوه بر معني نخستين مكاشفه به معني ثانويه آن يعنـي            

  .    عنايت داردآنگويي و حوادث مربوط به آخرالزمان بپردازد، بيشتر به ابزارهاي تجلي  آنكه به خود پيش
  گويي، سهراب سپهري، هشت كتاب يپتيك، پيش ادبيات آپوكال:واژگان كليدي

                                           
1. Apocalyptic liturature. 

2. Apocalypse. 
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  مقدمه
از واژه مكاشفه و الهام      . دارد 1 با مكاشفه و شهود    نزديكهنر به معني شهود حقايق، نسبتي       

 و در گفتـار و نوشـتار دينـي و           استشعر، شرع و عرش     با  كه در پيوند    است  واژگان و تعابيري    
در متـون كتـب       و در زمينه و مسائل هنري و       مكاشفه در نگاه فراگير   . هنري بسامد فراواني دارد   

ناسـوتي بـا   جنبـه   (ي عالماي است كه بين دو سو  ويژهحالتبه معناي  ،مقدس و ديني ـ مذهبي 
 به مقدمات و وضعيت خاصي      ،وجود اين روند و موقعيت نيز     . شود برقرار مي ) وجه ملكوتي آن  

گاه به مكاشفه به عنوان يك پديـده   اين نوع ن.آن، روشني درون است نهايي نياز دارد كه نتايج   
 …و   كانـت و ملاصـدرا       چـون  غـرب و شـرق       يبسياري از فلاسفه و عرفا    انكارناپذير، به باور    

ايـن تعبيـرهمچنين در      .)19 :1374قـومي،   (د  متافيزيكي دار  جايگاه مهمي در روابط فيزيكي و     
گرفته كـه ازآن بـه      معناي ديگري به خود    عرصه ادب و هنر، ضمن توجه به معناي نخستين آن،         

هـا    در غرب به كتاب    سبر اين اساس آپوكاليپ    .كنند   تعبير مي  2گويانه  يا پيش  اي  ادبيات مكاشفه 
كـه نويـسندگان آن در       شـود  مـي  اي به نوعي اطلاق    ادبيات مكاشفه و   ها  گويي و مجموعه پيش  

ار خـويش  شهود، وقايع و حوادث عالم اعم از وقايع گذشته يا آينـده را در آث ـ              و  حالت كشف   
 بخشي از مكاشـفه عرفـاني اسـت كـه           ،گويانه   بر اين اساس مكاشفه پيش     .دان  كردهثبت و ضبط    

 قـسيم ت)  گذشـته گـويي     بينـي  و بعـد از وقـوع يـا           آينـده يـا   مكاشفه قبل از وقوع     (خود نيز به دو قسم      
  . شود مي
  

    مكاشفهمعاني مختلف
  مكاشفه در معني نخستين 

 .ر كردن و دريافت روح عارف از حقايق عالم مجرد اسـت          مكاشفه در لغت به معني آشكا     
اي خـاص    اند كه به فكـر يـا حـدس و يـا سـانحه                حصول علم براي نفس دانسته      آن را  برخي نيز 
 نيـز آن را بـر   الفنـون  نفـايس  صـاحب    ) ذيـل مكاشـفه    ،معـين فارسي  فرهنگ  . (گردد  مي حاصل

                                           
1. Revelation Apocalypse. 
2. Apocalyptic Liturature. 
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شـود و آن در سـه زمينـه كـشف             مي مدركات باطني ادراك     اكند كه تنها ب     اطلاق مي  اي  معاني
عثمـان   كـشف از نظـر علـي بـن        . )236: 1380آملـي، ( پذير است  نظري، الهامي و روحي امكان    

خـواب و    هجويري حالتي است كه حضور دل در مشاهده حاصل گـردد و چـشم بـصيرت در                
بيداري و در مدتي كوتاه حقايقي را از غيب ببينـد كـه علامـت آن نيـز دوام تحيـر در عظمـت               

  .)478: 1376 هجويري،( خداوند است
در يـاي صـادقه كـه      ؤمكاشـفه بـر خـلاف ر      در حوزه ادبيات عرفاني     مطابق باور متصوفه و     

جـامي،  ( )1(شـود  مـي و سكوت و در حالت ترك اسباب حادث  دهد، در بيداري  خواب رخ مي  
   بر اين اساس مكاشفه يكي از مـصطلحات عرفـاني اسـت كـه بـا واژگـاني چـون                    .)992: 1375

در ... الهام، خاطر، واقعه، يقين، شهود، عيان، ذوق، كرامت، شرب، ري، سر، روح، دل، نفس و        
  ).17ـ38: 1383گرجي، . ك.ر(گيرند  يك محور قرار مي

   (Apocalypse)مكاشفه در معناي ثانويه 
به معنـاي آپوكـاليپس    1 به معني نخستينتوجهضمن مكاشفه هاي بلاغي ـ ادبي   در فرهنگ

اي در آينـده     كـشف و شـهود در معنـاي اخيـر اعـلان واقعـه              .)83: 1368رادفر،( ه است نيز آمد 
  3كـشف در لغت به معنـي   2آپوكاليپس  واژه.بدون در نظر گرفتن تحقق يا عدم تحقق آن است

كتـاب  (.  گزارشي از روياي روحـاني ويـژه اسـت          و كتاب مقدس   فرهنگ يهودي است كه در    
ر دروايتـي اسـت كـه        ، نوع ادبي   و  اصطلاح  يك  به عنوان  آپوكاليپس) مقدس،  مكاشفه يوحنا   

كه راوي به عنايت نيروي قدسي از حوادث آينده و غيب پرده بـر              د  شو    اشاره مي به وقايعي   آن  
اي اســت كــه  مكاشــفه  نيــز آپوكــاليپس، وحــي وكــسفوردآ در فرهنــگ پيــشرفته )2(.دارد مــي

 .م بـا خـشونت همـراه اسـت    أي مهـم و تـو   با حوادث   درباره آينده جهان باشد و عموماً      مخصوصاً
گويي و خبر از يك فاجعه و ويرانـي بـزرگ    همچنين اثر آپوكاليپتيك نيز توصيف و بيان پيش   

 م در 200م تـا  . ق 200اين نوع ادبي در حدود سـال        . شود و انهدام كلي در آخرالزمان تلقي مي      

                                           
1. Revelation.  
2. Apocalypse. 
3. uncover. 
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 عنوان يك اصطلاح ادبي بـه  ادبيات يهود و مسيحيت شكوفا شد و از قرن دوم ميلادي رسماً به           
  و رمـوز مختلـف     هـا    سمبول  در آميختن با    اين نوع را با    ،علماي يهود و احبار   كار رفت و بعدها     

 گروهـي ديگـر چـون    ،در مقابل اين انگاره   .  تسري دادند  گنوسيسم، مسيحيت و اسلام   جهان  به  
كـه از   نـد   ندا مـي  در عهـد جديـد     1جـان . تي.  اس  از مكاشفه  را  آپوكاليپس ، واژه هزاره گرايان 

هـا    مكاشـفه ، اسـاس  ايـن بـر  .اسـت  2 كه خود به معني وحي     بوده  (Apocalypsis) نانييوريشه  
هستند كه معمـولاً در خـواب و رويـا ـ و حتـي بيـداري ـ يـك         از جانب خداوند متوني الهامي 

داد ــ نظيـر اع ـ   3 زبـان رمـزي  نيـز بـا  دارد كـه آن الهـام        موجود الهي نظير فرشته آن را بيـان مـي         
، حيـوان خيـالي، فلزهـا ـ بيـان      )االله مكاشـفه شـاه نعمـت   (و حروف سـمبوليك  ) مكاشفه يوحنا(

مكاشفه در ايـن معنـا بـا معنـاي نخـستين آن پيونـد نزديكـي            هر چند    ).كتاب مقدس (گردد    مي
گـويي بـه كـار      در يك نكتـه از آن متمـايز اسـت و آن اينكـه اختـصاصاً در مـورد پـيش                   ،دارد
كه در معناي آپوكاليپس تنها اختصاص به وقايع آينده نداشته و حـوادث گذشـته را     اينضمن  . رود مي

  .شود نيز شامل مي
در اين بستر و كاركرد واژه مكاشفه ـ در حوزه كتاب مقدس ـ با برخي از واژگان در 

 ـ (Millennium ن واژگانآترين   كه عمدهردمحور همنشيني ارتباط تنگاتنگي دا

Eschatology ـ Armagaddon ـ Apocrypha (  است) 1383 گرجي، .ك.ر(.  
  : ذيل استحرش به )هاي آپوكاليپتيك مكاشفه(هاي اين نوع ادبي  مايه ها و بن ترين درونمايه مهم
 حـادث  ،اضطراب دليل نگراني بشر از احوالات آينده و دفع    ه   ب ،گويانه هاي پيش   غالب مكاشفه  ـ

  . ث با بالا بردن روح اميد وانتظار تعالي مي بخشدشده و توان انسان را در مواجهه با حواد
  .اي كه تحت عنوان وقايع آخرالزمان است ـ زنده كردن و معني دادن به وقايع تاريخي

سـال رنـج و محنـت و آزمـايش و هـزار سـال                كـه هـزار    4اي  ـ تقسيم تاريخ به ادوار هزاره     
  .باور به اتوپياستاي نظام  آرامش و راحتي است و به همين جهت باورهاي مكاشفه

                                           
1. S.T.John. 
2. Revelation. 
3. Cryptic. 
4. Millennium. 
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 محـور و   ، افـسانه    بـودن بـيش از آنكـه تـاريخي باشـند           1 سـمبوليك   بـه دليـل    هـا   ـ مكاشـفه  
  اي هستند اسطوره

بـا حـوادث جـاري تمـام اعـصار       به دليـل نمـادين و چنـد ضـلعي بـودن             ها   ـ غالب مكاشفه  
  .پذير هستند تأويل

هاي حماسي اسـت      طورهبر اساس اس  و  بدي    كشمكش بين خوبي و    هاترين موتيف آن    ـ بزرگ 
   .(Bayer, 2000) انجامد و سيطره كامل خداوند ميكه در نهايت به شكست سياهي و شيطان 

در بيـداري رخ  كـه  هـا در عرفـان شـرقي ـ اسـلامي       مكاشـفه بر خلاف ـ مكاشفه در غرب 
  .عمدتاً در خواب و رؤيا رخ خواهد داد و يك موجود ملكوتي واسطه آن است دهد مي

  .كند  به انسجام تاريخ كمك مياست و و جريان تفكريك نظام رايي گ ـ مكاشفه
  .گيرد ـ رهايي از محنت و بحران با مداخله خداوند صورت مي

  ـ رويايي و افسانه كردن تاريخ
تـوان بـه مكاشـفه       مـي  در كتـب مقـدس    ) گويانـه  هاي پـيش   مكاشفه( هاي اين نوع   از نمونه 

 مكاشـفه بـه عنـوان يـك     البتـه .  زكريا اشاره كرد    و عاموسدانيال، اشعيا، حزقيال، ارميا، يوئيل،      
بـه   جـان . تـي . اس م در ادبيات يهود متولد شد و به طور ويژه در مكاشـفه        . ق 200نوع ادبي در    
مكاشفة يوحناي قديس كه در     ) جديد، مكاشفه يوحنا   كتاب مقدس، عهد  . ك.ر( .كمال رسيد 

بينـي بـه    از مكاشـفات را از پـيش    اي اسـت كـه سـير ايـن دسـته             عصر جديـد ثبـت شـده نمونـه        
 يوحنا بعد از تبعيـد بـه جزيـره          .دهد تر نشان مي   اي روشن  و از آن به ادب مكاشفه      )3(گويي پيش

 ب مقـدس، اكت ـ( . اسـت  م اين رؤياها را ديده و به زبان نمادين بيـان كـرده  96 در سال   2پطمس
دهاي آينـده پـرده   ايـن كتـاب از رويـدا   «:  آيه نخـست ايـن سـوره چنـين اسـت      )مكاشفه يوحنا 

دارد رويدادهايي كه به زودي رخ خواهد داد خدا به مسيح اجازه داده تا اين وقـايع را در            برمي
اي آيد و معني آن را براي او بـازگو            يك رويا بر خادم خود يوحنا آشكار سازد و آنگاه فرشته          

: 1995مقـدس،   كتـاب   (» خوشا به حال كسي كه اين پيشگويي را براي ديگران بخواند          ... كند  
                                           
1. Cryptic. 
2. Petmos. 
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1228(.   
  : ذيل استحرشترين ويژگي اين مكاشفه از نظر زبان و عناصر روايي به  مهم

  ؛ـ رؤيت حوادث آينده
  ؛اين نوع از ادب است هاي عرضه يكي از بهترين شيوه)  يوحنا،زكريا ()4(ـ زبان رؤيا و خواب

  ؛...) يا  والف (ـ استفاده از حروف رمزي 
  ؛و فلز در رؤياي دانيال)  گوسفند،اسب  ، عقاب،شير، گاو(تصوير آنها ـ استفاده از حيوانات و 

  ؛ كه قبل از حاكميت نهايي خداوند خواهد بود عصر حاكميت شيطان و ديوانـ
    1 مسيح در هزار سالدست عصر اداره جهان به -
  ؛ آخرالزمان و اينكه ظهور مصلح در آخر الزمان رخ خواهد دادـ

در ...  زلزلــه و ، قحطــي،هــايي چــون طــاعون  بلايــا و فاجعــه، امــراض،هــا  وجــود جنــگـــ
  ؛ دوره هفت ساله رنج و محنت قبل از ظهور مسيح است 2آخرالزمان كه اصطلاح

   ؛ با حاكميت خداوند همراه است دوره صلح و آرامشـ
  . نابودي حاميان شيطانـ

 ،مزي آن حوادث  يت حوادث آينده و بيان ر     ؤقبل از آغاز اين سخن كه مكاشفه به معني ر         
اي ايـن    كـه چـرا در هـر دوره      شـود   نكته اشاره مي  اين  در ادب فارسي چگونه منعكس شده، به        

  .بينش و باور حاكم بوده است
غرب و  در    وسيله كسب معرفت   شناختي و   توضيح اينكه مكاشفه و الهام يك واقعيت روان       

 3لنـزَ  الهيـات طبيعـي و م  دنبال قـصور و نـاتواني    ه   ب 19 و 18شرق است كه در غرب بعد از قرن         
 به چنين نيرويـي در كـشف حقـايق   را بر آن داشته كه  … و يونگ كساني چون انيشتن، كارل،   

هايي چون ابن سينا، ملاصدرا ايـن نـوع از معرفـت را غيـر                در شرق نيز شخصيت   . اعتراف كنند 
  . دانستند قابل انكار مي

                                           
1. Millennium. 
2. Tribulation. 
3. Natural theology. 
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هـا و      بحـران  ملـل   تمـام اقـوام و      در هـا    عمـده پيـدايش ايـن نـوع از مكاشـفه            و انگيزه  دليل
ها تزريق روحيه  فشارهاي فراواني است كه در طول تاريخ بر بشر وارد شده و نقش اين مكاشفه 

به همين جهت در تمام ايـن       . است) كريستوفر(بيني نسبت به آينده و ظهور منجي          اميد و خوش  
 سـخن   …و ويراني و   از جور و ستم، قحط و غلاء، خرابي          ،ها نخست در بخش اول     گويي پيش

شود و چـون اسـباب طبيعـي تحقـق آن            آن ظهور منجي وعده داده مي     از  به ميان مي آيد و بعد       
  .شود  به نيروي فرا طبيعي و الهي چون دخالت نيروي خداوند استناد مي،وجود ندارد
  در ادبيات فارسي 1گويانه و جريان  هزاره گرايي هاي پيش مكاشفه

و صداي   /  )5(هزار سال گذشت  / بدي تمام زمين را فرا گرفت     / شنوي  وز مي  كرانه رود هامون هن    و در «
  .)322: 1374سپهري، ( » آب نيفتاددراي  و عكس پيكر دوشيزه/ به گوش نيامد كردني آب تني 

 در هر    است كه  هاي ذاتي انسان   يكي از ويژگي   2نگري اميد به آينده و فرداانديشي و آينده      
ـ به دليل شدت شدائد و  ويژه در ميان شاعران ادب فارسي ه  جهاني ب دوره و زمان در آثار ادبي       

شود و بخشي از ضمير خودآگاه و ناخودآگاه ايراني را بـه خـود اختـصاص     مصائب ـ ديده مي 
/ فـردا رسـي بـه دولـت آبـا بـر           / امروز اگر مراد تـو برنايـد      «از شعر تُركي كشي كه      . داده است 

تـا اخـوان    ) 1:1372شفيعي كـدكني،    (» به گردن فردا بر   طوقي شده   / چندين هزار اميد بني آدم    
همه » صبر كن تا ديگري پيدا شود   /گويند فرداي دگر   باز مي «: اند كه از فرداي دگر سخن رانده     

 و التيام آلام دنياي كنوني خويش را در فـردا   )6(اند آنها چهره امروز را در آينه فردا خوش ديده        
 تعبيـر   3اي آخرالزمـاني   آثار كـه از آن بـه آثـار ادبـي مكاشـفه            اين دسته از    . اند ديده و آينده مي  

، روزبهان بقلي، شيخ اشراق، خواجه عبداالله، باباطاهر، فردوسـي،  ت در آثار عين القضا   ،شود مي
 )7(ولـي  االله اي شـاه نعمـت     تـر آثـار مكاشـفه      انوري، خاقاني، خواجه نصير و مولانا و از همه مهم         

يا و يا به كمك نجوم و علايم رمزي چـون اعـداد و     ؤاري و ر  شود كه در حالت ناهشي     ديده مي 

                                           
1. Millenium. 
2. Forethought. 
3. Apocalyptic Eschatology. 
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اي   به معناي مكاشفه    1در دوره معاصر، مكاشفه علاوه بر معناي الهام       . شود حروف ابجد بيان مي   
كـسي كـه    «شـعر    و   )آنگاه پس از تنـدر    (توان به آثار اخوان      آخرالزماني نيز به كار رفته كه مي      

  . كرد  اشاره)8( فروغ»مثل هيچ كس نيست
هاي ادبيات معاصر كه در اين زمينـه تاثيرگـذار بـوده و توغـل در                  يكي ديگر از شخصيت   

 سـوق داده سـهراب      )آپوكاليپتيـك (اي   الطبيعـه، او را بـه شـعر مكاشـفه         ءتنهايي، هستي و ماورا   
سـپهري   )سـپهري اخوان، نيما، فروغ، شـاملو و  (از ميان پنج شاعر برجسته معاصر  .سپهري است 

ثر از أسهراب در نگاه اوليه شاعري است كه با ت ـ. گران در اين نوع توغل داشته استبيش از دي  
و همـه    3، وحـدت شـهود     2مذاهب هند و عقايد بودايي و با شهود خـاص و بـا وحـدت وجـود                

  ). 219: 1374سپهري، . (كند عالم را واحد ديده و شب هنگام خدا را ديدار مي 4خدايي
و كارشناسايي تمام جوانب راز     يست  ز فاصله و بي پرده ن     اين ديدن در شعر سهراب خالي ا      

 .)270: 1375حقـوقي،  ( داند پذير نمي را امكان ) انسان عارف ( و نيلوفر  )عالم هستي (گل سرخ   
از   با تجارب عارفانه فـردي،     ما هيچ ما نگاه    تا   مرگ رنگ سهراب در مجموعه هشت كتاب از       

شـرق  (ر چه از آغاز كتاب به دفتـر چهـارم           و ه ) صداي پاي آب   نشاني،( گذرد هفت وادي مي  
هاي عارفانه   اي و ديدن و شنيدن      عناصر مكاشفه  ،شود تر مي  و از آن به دفتر آخر نزديك       )اندوه

پتيكي در ايـن  يالبته منظـور از نـوع آپوكـال    .شود تر مي و انواع آپوكاليپتيكي آن بيشتر و پررنگ   
ن ادب  اخرأار ادبـي آپوكـاليپتيكي قـدما و مت ـ        نگاه بـه آث ـ   . بيشتر ابزارهاي تجلي آن است    اشعار  

تـرين حـالات بـروز و تجلـي ايـن آثـار در دو حـوزه گفتـاري و                      عمـده  ،دهـد  فارسي نشان مي  
  :به موارد ذيل اشاره كردتوان  مي از اين ميان .استشنيداري متعدد 

  يا و خوابؤ از طريق ر.1
   مكاشف، راوي دانا يا نويسنده است.2

                                           
1. Inspiration. 
2. Pantiesm. 
3. Ponenteism. 
4. Polytheism. 
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   است …الطبيعه چون سروش، صداي غيبي و اءوط به ماور از زبان امور مرب.3
  ل و تطير استأ به صورت تف.4
  ويژه در متون حماسيه  به صورت براعت استهلال ب.5
  )گويي انوري، خاقاني و نوسترداموس پيش(  از طريق نجوم و اخترشناسي.6
  ) گويي پس(و عرافت ) گويي پيش( از طريق موبد و كهانت .7
   گمان و حدس.8
  ) ولياالله گويي شاه نعمت مكاشفه يوحنا و پيش(د و اعداد و علم سيميا جوسيله حروف ابا  ب.9

هاي نوسترداموس از اين طريق و  گويي  رياضت باطني و فراست دروني كه غالب پيش    .10
  .هاست  به همراه الهامات رباني و محاسبه دقيق ستاره

  در هشت كتاب 2ني و دي1حالات و كيفيات مكاشفه در معناي عرفاني

كند و در عين زيـستن بـا         ، حال و آينده زندگي مي     )9(سهراب سپهري در سه دنياي گذشته     
 بـا جهـان گذشـته  و بـا      3 روح خـويش را بـا پـس گـويي    ، و جهـان حـاكم بـر خـويش        اوضاع
ترين و مشخص ترين ويژگي هاي       كه يكي از بزرگ    چنان. دهد  با آينده پيوند مي     4گويي پيش

  : ف و سير و سفر در عوالم آفاق و انفس استشعري او كش
هـاي   و بند كفش بـه انگـشت      / كجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند     / مرا سفر به كجا مي برد     «

  ) 301:1374سپهري، (» نرم فراغت گشوده خواهد شد
رسد و با طبيعـت      سهراب در جريان كشف و شهود گاهي نيز به مرز آگاهي و شناخت مي             

دانـد و اينكـه سـار،     شناسد و محل رويش ريواس را مـي  پر بلدرچين را مي يگانه شده و صداي     
ميرنـد و آرامـش و آسـايش انـسان در كـدام شـهر                خواننـد و مـي     آيند، مي  كي مي ،كبك و باز  
هـاي    سپهري بعد از ورود به عالم كـشف و بـا بـاز شـدن دريچـه                 )329: همان( .شود حاصل مي 

                                           
1. Revalation. 
2. Apocalypse. 
3. Pseudo- Prophecy. 
4. Eschatology. 
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رسد و هـر بـودي را بـودا           به عالم كل و بيرنگي مي      كند و  حواس باطن از عالم اضداد عبور مي      
آن پهنه چه بود با ميشي      / برگي نه شاخي نه باغ فنا شده بود       / آني بود درها وا شده بود     «: بيند مي

سهراب بعد از گذر از عالم اضداد      ) 239 :همان(» هر بودي بودا شده بود    / گرگي همپا شده بود   
هم حاصل مكاشـفه شـاعرانه و    ي و خلوت اوست كه آنرود كه دستمايه آن تنهاي  به معراج مي  

در اين سير بـه  شاعر  )335 ،همان . ك.ر( اوست  1هاي باطني و بينش و فراست دروني    رياضت
: بيند رسد كه تمام كتب اهل كتاب را در درون خويش مي    اي مي   به مرحله  ،مرز عوالم ناشناخته  

بـودايي  / بيـنم خـواب    پوشم اوستا مي  /  زبر قرآن بالاي سرم بالش من انجيل بستر من تورات و         «
هـاي عرفـاني    سهراب تا اين مراحل كه در طول مكاشـفه        ) 237: 1374سپهري،  (» در نيلوفر آب  

هـاي آپوكـاليپتيكي نيـز وارد شـده و از آينـده و گذشـته خبـر                   كند به مرزهاي مكاشفه    سير مي 
  .دهد مي

 سهراب به  برخـي از       گويانه  هاي پيش   هابزارهاي انتقال و نحوه بيان مكاشف     از موارد دهگانه    
هـاي   اي آپوكاليپتيـك بيـشتر توجـه نمـوده و آنهـا را ابـزار بيـان دريافـت                   هاي مكاشفه  دريافت

  : شخصي خويش قرار داده است
  اي از طريق خواب و رويا دريافت مكاشفه

  ها چو آتش در آب       همه بودني      هاي روشن ببيند به خواب     روان
  )امهشاهن(  

 دارد،بينـي بـسامد بـالايي     هايي كه در شعر سهراب در ارتباط با كشف و پيش  يكي از واژه  
در واقـع مكاشـفه و ديـدن         .ياست كه تقريباً در هر صفحه از اشعار او حـضور دارد           ؤخواب و ر  

پـذير   در عـالم بيـداري و هوشـياري امكـان          حقايق وكنه اشياء به تعبير گذشتگان بيش از آنكـه         
ــ ظهـور و بـروز        شـود  هاي حواس ظـاهري بـسته مـي        ـ كه دريچه   يا و خواب  ؤ عالم ر  باشد، در 

ها در دو صورت     به عبارت ديگر از ديد عرفا ديدن و كنار زدن حجب از ظواهر پديده             . يابد مي
  استنخست در عالم رويا و خواب و ديگري در عالم بيداري و آن هم وقتي              : پذير است  امكان

                                           
1. Clairvoyance. 
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ترا ديدم از تنگناي زمان جستم ترا ديدم شور عدم در « :باشدن و مكان كه خارج از تنگناي زما 
   .)194: 1374، سپهري(» …من گرفت 

در شعر صداي پاي آب هم كه شاعر به معـراج و سـير آفـاق و انفـس و بـالا رفـتن از پلـه                           
 مرتبـه از فعـل      30 بـيش از     ،نگـرد  كند و از وراي اين عالم ماده بـه هـستي مـي             مذهب اشاره مي  

كـودكي  / چيزها ديدم در روي زمـين     «: گويد برد و مي    بهره مي  »م«ديدن با شناسه ضمير فاعلي      
» …آب را ديـدم و    / هـا را ديـدم     هـا را كـوه     دشت/  مردمان را ديدم   …كرد   ديدم ماه را بو مي    

 خـواب و    و پيـشگويي در    يـت و مكاشـفه در معنـاي الهـام         ؤ حالت ديگر تحقق ر    )277: همان(
مـا  (در كتاب آخـر همـين مجموعـه    . ياست كه در هشت كتاب بدان تكيه فراوان شده است    ؤر

نـد كـه آن وصـال و ديـدن          ك  يا اشاره مي  ؤبه بالاترين مرتبه مكاشفه از طريق ر      نيز  ) هيچ ما نگاه  
  .خداوندست

عمـر  پايان رسيدن چنين خـوابي را بـه منزلـه پايـان              »يادبود«در شعر   دليل سهراب   به همين   
/ …كـشيدم  تـصوير خـواب كوتـاهم را مـي        / هـاي روشـن بيابـان      ومن روي شن  « :داند خود مي 

  ).85: همان(» پايان خود رسيدمبه من / خوابي كه چون پايان يافت
گويد  از گشايش و رستاخيزي سخن مي      ياؤ ما هيچ ما نگاه، در حالت مكاشفه و ر          دفتر در  

نكه سرانجام هستي و آخرالزمان ريشه زهـد پوسـيده و           كه باد بيان كننده پيام به شاعر است و اي         
   1).گويي و مكاشفه آخرالزماني رويايي پيش: (راز و حقيقت عالم آشكار خواهد شد

بـاد چيـزي خواهـد      / رو به سمت كلمات باز خواهد شـد       / در يك خواب عجيب   / امشب«
 سـر راه    /ريـشه زهـد زمـان خواهـد پوسـيد         /  راز سر خواهد رفـت     …سيب خواهد افتاد  / گفت

   .)455: همان (»باطن آئينه خواهد فهميد/ برق خواهد زد/ لبه صحبت آب/ ظلمات
بيند كه نـشانه آن در عـالم تعبيـر و         سهراب همچنين در خواب خويش، دانه نيلوفري را مي        

ويل، ـ در نگاه ابن سيرين ـ غم و اندوه شاعر است و آن نيـز حاصـل بـيم و نگرانـي شـاعر از        أت
  : استزمان حال خويش

                                           
1. Apocalypse Eschatology In The Dream. 



ش 
وه

پژ
مه 

لنا
ص
وف
د

ره
شما

ي، 
رس

 فا
ات

دبي
و ا

ن 
زبا

 5، 
ست

زم
 و 

يز
پاي

ن 
ا

13
84

 

  

 

76

/ روي همه اين ديوارها فرو افتاده بود      / سايه تاريك يك نيلوفر   / گذشتم از مرز خوابم مي   «
  ) 120 :همان(» دانه اين نيلوفر را به سرزمين خواب من آورد/ كدامين باد بي پروا

هاي شاعر ضمن اينكه نارضايتي شاعر و خوف او را از وضـع               روياها و خواب   ،به هر روي  
سازد كـه نـسبت بـه آينـده و آخـر و               در مقابل آشكار مي    ،دهد ش نشان مي  و حال كنوني خوي   

 ساسـي همـان دو اصـلي اسـت كـه عامـل ا           ) بـيم و اميـد    (  اين دو امـر    .فرجام امور اميدوار است   
  . است 1گويانه اي از نوع پيش پيدايش مكاشفه

  )استنويسنده و مكاشف واحد (گويانه از زبان راوي دانا  اي پيش هاي مكاشفه دريافت

مكاشف ـ مكاشَـف   (ود به عنوان يك سوي اين جريان ـها شاعر خ وع از مكاشفهـدر اين ن
گويـد و يـا از آينـده خبـر           گويد كه يا از حال و گذشته سخن مـي          از آن عوالم سخن مي    )  ...و

گوينـد شـاعر در سـير و سـلوك       مـي  2نوع نخست كه به آن عرافت يا پس گـويي   در  . دهد مي
مكاشفه شاعر به جهان    . گويد سخن مي ) كودكي( الم و يا از گذشته خويش     فردي از گذشته ع   

:  از كتاب مـا هـيچ مـا نگـاه تجلـي يافتـه اسـت                »متن قديم شب  «گذشته و آغاز خلقت در شعر       
/ مـن هنـوز   / چيننـد  ميـوه مـي   / هـاي اسـاطيري    امشب از شـاخه   / دستهايم نهايتي ندارند  / امشب«

محـشري از همـه زنـدگان       /  پيش از طلوع هجاهـا     هاي در زمان / هاي مجهول شب را    موهبت
  .)433: همان (»ودـب

 مجموعه حجم سبز نيز شاعر به تماشاي جهان گذشـته           در» سبز به سبز  «همچنين در شعر از     
  :پردازد مي

هـايي كـه بـه ديـوار اسـاطير           به طلايي / هاي قديم  در گشودم به چمن   / من در اين تاريكي   «
   .)338: همان(» تماشا كرديم

كند؛  زند و منجي اولين را خطاب مي        از اين موارد كه شاعر به جهان گذشته نقب مي          يكي
  :از مجموعه حجم سبز است اين چنين داد سخن مي دهد» نبض خيس صبح«شعر 
يـك نفـر آمـد كـه        / يك نفر آمد تا عضلات بهشت دست ما را امتداد داد          / يك نفر آمد  «

                                           
1. Apocalyptic. 
2. Pesudo–prophecy. 
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آنـي  / و مثل پريروزهاي فكـر جـوان بـود        / هاي پيرهنش بود   وسط دگمه / نور صبح مذاهب در   
  .)406: همان(» …آمد، آني زيست، آني شد و 

 شـاعر بـه جهـان    ،شـود  گفته مي 1آخرالزماني گويي  نوع ديگر كه به آن كهانت يا پيشدر
از مجموعـه آوار    » راه واره « در شـعر     )10(.آينده اميدوار و از تيرگي زمـان حـال بيمنـاك اسـت            

صدا و در حالي كه لبخند به لـب دارد از            دهد كه شباهنگام و بي     يد مي آفتاب ظهور كسي را نو    
  : راه دريا خواهد آمد و مرواريدي به شاعر خواهد داد

امـشب لبخنـدي بـه      / آيـد  امشب سري از تيرگـي انتظـار بـدر مـي          / و امشب بشنويد از من    «
 آمد من افتـاده  اش بر رفت و زورق ران توانا كه سايه / …بي هيچ صدا    / فراترها خواهد ريخت  

در / گريان بـه پيـشبازش خـواهم شـتافت        / پاروزنان از آن سوي هراس من خواهد رسيد       / است
   ).186: همان (»پرتو يكرنگي مرواريد بزرگ را در كف من خواهد نهاد

 زورق راني را ،روشن است در اين شعر، سهراب به اميد آينده ـ  كه از غم رها خواهد شد 
 از  »پـشت درياهـا   «همچنـين شـاعر در شـعر        . نهد دست او مي  به  را  مت  بيند كه مرواريد حك    مي

 )362: همـان . (هاي آتوپيا و جامعه آرماني بر آن حـاكم اسـت            كه نشانه  گويد   مي  سخن شهري
شود  در نقش يك پيامبر مبشر و منذر ظاهر مي        نيز  از مجموعه حجم سبز     » سوره تماشا «در شعر   

  :كند اشا سوگند ياد ميكه با لحن روايي قرآني به كلام و تم
و به  / و من آنان را به صداي قدم پيك بشارت دادم         / …و به آغاز كلام   / به تماشا سوگند  «

خـوابش  / هر كـه بـا مـرغ هـوا دوسـت شـود            / و به آنان گفتم   / نزديكي روز و به افزايش رنگ     
  .)373 :همان(» …ترين خواب جهان خواهد بود آرام

گويد كه مثل ديگـران نبـوده و از پـشت            سي سخن مي   از آمدن ك   هيچ ما نگاه  در كتاب ما    
  : فهمد درهاي روشن آمده و حجم حضور را مي

دست او را بـراي     / يك نفر بايد اين حجم كم را بفهمد       / يك نفر بايد ازين حضور شكيبا     «
/ در مدار شعور عناصـر بگردانـد      / يك نفر بايد اين نقطه محض را      / هاي اطراف معني كند    تپش

                                           
1. Apocalyptic Eschatology. 
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  ) 441: همان(  )11(»…ز پشت درهاي روشن بيايديك نفر بايد ا
آور اميد و شادي     از آنجايي كه انتظار شاعر در جهان خارج امكان وقوعي ندارد خود پيام            

  : گردد مي
و صـدا خـواهم     / در رگ ها نور خواهم ريخـت      / خواهم آمد و پيامي خواهم داد     / روزي«

خواهم آمد گـل ياسـي بـه        / رشيدآوردم سيب سرخ خو   / سيب! در داد اي سبدهاتان پر خواب     
خـواهم آمـد سـر هـر      / …زن زيباي جذامي را گوشواري ديگر خـواهم بخـشيد           / خواهم داد گدا  

» …نـور خـواهم خـورد       / اي شعري خواهم خوانـد     پاي هر پنجره  / ديواري ميخكي خواهم كاشت   
   ).338 :همان(

م نـشان  سيب نشانه خبر غائب خوشي است كـه بـه شخـصي ديگـر خواهنـد داد و گـل ه ـ                    
از آمدن در » پيامي در راه« شعر به هر روي شاعر در. خبري است كه از جاي دور خواهد رسيد

خورد، پيام و خبـري ار       دهد و در حالي كه چون عارفان به مقصد رسيده نور  مي             آينده خبر مي  
 را كند كه در حالت تنهايي خـويش پديـدها   فرجام سخن اينكه سهراب ادعا مي    . دهد آينده مي 

تنهايي من شبيخون حجم    / در ابعاد اين عصر خاموش    « :بيند ا قبل از تحقق و وقوع خارجي مي       ب
ار قـسمت  دميان دو دي / بيا زندگي را بدزديم و آن وقت      / كسي نيست / كرد بيني نمي  تو را پيش  

  .)394 :همان(» بيا زودتر چيزها را ببينيم/ بيا با هم از حالت سنگ چيزي بفهميم/ كنيم
  اي آپوكاليپتيك  به كمك  سروش و صداي غيبي   مكاشفههاي دريافت

شـود كـه در      گويانـه، بـه عوامـل و عناصـري اشـاره مـي             هاي پـيش   در اين دسته از دريافت    
در مجموعه حجم سـبز؛ از سـروش و   . دريافت وقايع و حوادث آتي و گذشته موثر خواهد بود         

صـداي ناشناسـي كـه      . رسـد  گويد كه صداي او تنها بـه گـوش شـاعر مـي             آوري سخن مي   پيام
خوانـد و او را از آينـده و           و شاعر را به سمت خويش فرا مي        استمربوط به عالم غيب و آينده       

آشنا بود صـدا مثـل      / چه كسي بود صدا زد سهراب     / هايم كو  كفش«: سازد امور غيبي آگاه مي   
 رو بـه آن     /و به سمتي بروم كه درختان حماسي پيداست       / بايد امشب بروم   / …هوا با تن برگ   

  .)390 :همان(» يك نفر باز صدا زد سهراب/ وسعت بي واژه كه همواره فرا مي خواند
 در متـون رمـزي و       ،انـد  اين صدا همان طور كه محقـق ارجمنـد دكتـر شميـسا بيـان داشـته                
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بـاغي در   « در شـعر     .)206: 1372شميـسا، (ويلي، مربوط به عالم غيب و مرگ اسـت          أتفسيري ت 
گويد كه شاعر در آن رها شـده و          ها از باغ و فضايي سخن مي       ي خواب از مجموعه زندگ  » صدا

آن صـدا   . خبري شفاف او را آشفته ساخته اسـت        رسد كه بي   صدايي در تاريكي به گوشش مي     
از انساني است كه شباهتي با خود ندارد و او را از وقوع امري در آينده آگاه ساخته كـه همـين              

  :  آشفته ساخته استوقوف به آن آگاهي شاعر را نگران و
/ ناگهـان رنگـي دميـد     / من ناگاه آمده بـودم    / ام رها شده بود    اين صدا در تاريكي زندگي    «

/ اش آهـسته بـود     زنـدگي / بـاغ در تـه چـشمانش بـود        / انساني كه شباهت دوري با خود داشت      
  ).107: 1374سپهري،  (»وجودش بيخبري شفافم را آشفته بود

خوانـد و ضـمن بـاز نمـودن          او را مي  ) ماوراءالطبيعه(ور  چنين بانگ و صدايي همواره از د      
ديرگـاهي اسـت در ايـن    « :نهـد  وقايع آينده و كشف حقايق، مهر خموشي را بر لبان شـاعر مـي        

ليـك پاهـايم در قيـر       / خوانـد  بانگي از دور مرا مـي     / رنگ خاموشي در طرح لب است     / تنهايي
  ).11: همان(» شب است

  )مروا ـ مرغوا( از طريق تفأل و تطيرگويانه  اي پيش دريافت مكاشفه

گـويي   بينـي آينـده و پـيش    ترين و متداول ترين اسباب و حـالات پـيش   يكي ديگر از رايج 
تفأل به معني فـال نيـك زدن در مقابـل تطيـر قـرار        ) مروا و مرغوا  ( استفاده از تفأل و تطير است     

ن فراوانـي دارد    ا معتقـد  ،بيني چون نجـوم، كهانـت و عرافـت         ساير اقسام پيش  به  دارد كه نسبت    
  و عمومـاً   است تفأل مولود اميد و تطير زاييده بيم         .)…فال چيني، فال قهوه، فال هندي و        نظير  (

گويانـه دو چيـز در حـدوث آن مـوثر            هـاي پـيش    گويي و مكاشـفه    چونان عوامل پيدايش پيش   
  .راد خويش احساس عجز از ساختن آينده بر وفق م و اعتقاد به دنياي مبهم و مجهول :است

شده با فال و طيره به وسايلي توسل جويند كـه بـا آن جلـب خيـر و                    لذا از گذشته سعي مي    
گويي  كه برخلاف ساير انواع پيش    است  ها اين    از ويژگي اين نوع از پيش گويي      . دفع شر كنند  

صـدا و   :هاي مختلف بروز تفأل به قرار ذيل است حالات و جنبه. شود تصريحي به موضوع نمي   
هايي ساده بدون وجود نطق و كلام صور مقبول و اشكال نيكو كه غالبـاً در خلقـت انـسان            آواز

خـال بـدن،    : شـد  تطير نيز مطابق باور گذشـتگان بـه صـور گونـاگون انجـام مـي               . ملحوظ است 
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هاي متنافر، مخلوقات زشت چون بوم و        هاي طبيعي و مزاج    هاي بدن اسب، اصناف خلقت     دائره
 كه همه اين مـوارد ناشـي از ضـعف           …ي منكر چون بانگ الاغ و     ، آوازها …كژدم و موش و   

، )تفـال و تطيـر    ( هـدف از ايـن دو     . نفس و غلبه نوميدي و اسـتيلاي بـدگماني و بـدبيني اسـت             
شناخت حوادث آينده بوده كه از يك سو شرور را دفع و ازسويي ديگر خير را بـراي خـويش           

   .رقم بزنند
به دو اصل ياد شده و جايگـاه و كـاربرد آن   سهراب در مجموعه هشت كتاب ضمن توجه     

شـايد  . گويد ل و تطير سخن مي    أدر بازبيني و رويت و بيان حوادث آينده از عوامل و عناصر تف            
ويـژه در مـرگ رنـگ ـ     ه يكي از دلايل توجه او به عناصر طبيعي چون جـانوران وگياهـان ـ ب ـ   

عرفـاني سـعي نمـوده، اطلاعـاتي     له باشد كه ـ مانند حضرت سليمان ـ از طريق شهود   ئهمين مس
سـهراب بـا آگـاهي و    . عرضـه كنـد  … درباره ماهيت درختـان و جـانوران و ماهيـان بـومي و     

شناخت همين امر و تفأل بـه گياهـان ـ چـون پرنـدگان ـ نـسب خـويش را بـه گيـاهي در هنـد            
اك اي از خ ـ   بـه گيـاهي در هنـد بـه سـفالينه          / نسبم شايد برسد  / اهل كاشانم « :سازد منسوب مي 

  .)274: 1374، سپهري (»سيلك
. ويژه مرغـان  اسـت     ه  از مصاديق عمده تفأل و تطير، در شعر سهراب استفاده از حيوانات ب            

كند و نغمـه و ديـدار او را           پرنده هر جايي اشاره مي     اشاعر به گفت و گو ب     » مرغ پنهان «در شعر   
/ هـاي شـوق    ا درون شـاخه   ي/ هاي تر  زير تور سبزه  / در كجا هستي نهان اي مرغ     «: كند طلب مي 

روي جاده نقش پايي نيست     / هر كجا هستي بگو با من     / پري از روي چشم سبز يك مرداب       مي
  ).69: همان (»آفتابي شو/ از دشمن

شـمارد كـه     يا مي ؤپيكر و قالب مرغ خاموش را سايه روشن ر        » مرغ معما «همچنين در شعر    
قالب خـاموش او صـداي      / رچه مرغ به آوا   راه فروبسته گ  « :سكوت او نيز عين خوانش و آواز است       

  .)20 :همان(» پيكر او ليك سايه روشن روياست/ ها به چشمش بيدار گذرد لحظه مي/ گوياست
بيني حوادث و آينده نگري تنها منحصر به تفـأل          البته درنگ شاعر در باب اين نوع از پيش        

بنشـسته  / هـاي دور   اه آمده از راه   مرغ سي « :كند  بلكه به تطير و مرغوا هم اشاره مي        ،و مروا نبوده  
  .)54 :1374سپهري، (» …روي بام بلند شب شكست
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گويـد، از آينـده و ديـدن     روشن است شاعر وقتي از تطيـر و آمـدن مـرغ سـياه سـخن مـي            
دهد و    نگران و بيمناك است و ازين طريق از رخداد حادثه ناگوار بيم مي             ،غير منتظره حوادث  

  . گويد به آينده خوش بين و اميدوار است اندن مرغ سخن ميآنجا كه از تفأل و آمدن و خو
 نبايـد بـه      اولاً ،آوريم فرجام سخن اينكه وقتي از مكاشفه در شعر سهراب سخن به ميان مي            

و هـشت كتـاب را بـا زاويـه     ) مقدمـه : 1378، سنجري. ك.ر(معني نخستين مكاشفه اكتفا كنيم  
ثانياً آنچه ايـن مقالـه در صـدد         . د و بررسي كنيم   هم نق ) آپوكاليپتيك(ديد معني ثانويه مكاشفه     

ويژه شعر سهراب بوده بيش از آنكـه     ه  له ادبيات آپوكاليپتيك در شعر معاصر ب      ئارائه و طرح مس   
گويي و آن هم از نوع حوادث آخرالزمان ـ بـا توجـه بـه معنـاي ايـن واژه در حـوزه         خود پيش
گانه  لي اين نوع بوده است كه از ميان موارد ده         هاي بروز و تج     ابزار و روزنه   ،ـ  باشد   متون ديني 

در قالب رويا و خواب، سروش و صداي غيبي، تفـأل و تطيـر و راوي دانـاي كـل تجلـي       بيشتر
  .كرده استپيدا 

  
  نوشت پي

و »  محـل حجـاب آمـد و تـرك اسـباب محـل كـشف               ،ابوعبداالله انطاكي بر آن است كه سـبب       «. 1
  .)992و  494.:1376، كشف المحجوبهجويري،  از به نقل(» كشف اندر سكوت و حين بود«

 اي  ابن سينا در نمط دهم اشارات و عزالدين نسفي در رساله هيجدهم انسان كامل چنـين آگـاهي                 . 2
بدان كه آنچه معين شد كه از عالم غيب به اين عالم شهادت آيـد               «: داند را براي نفس محال نمي    

 عكس آن در آئينه دل ما پيدا آمد و ما هم پنداشـتيم و     اند اند و چون ملائكه دانسته     ملائكه دانسته 
آن خبر شايد كه بعد از يك روز و شايد بعد از يك سال و شايد بعد از دو سـال و شـايد بعـد از                

: 1379نـسفي،    (صد سال و شايد كه بعد از هزار سال ديگر از عالم غيب بـه ايـن عـالم شـهادت آيـد                      
260(.  

3 .Prophecy    با   Prophet ) تواند از جانـب     پيامبرنيز چونان پپشگو مي    .از يك ريشه است   ) امبرپي
  .گويي كند خداوند حرف بزند و وقايع آينده را پيش

 :هــا، خــواب و روياســت هــا و موتيــف هــاي حماســي و تــراژدي يكــي از زيرســاخت در داســتان. 4
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 اين نوع اسـت  از در قرآنداستان يوسف و عزيز مصر      و همچنين در شاهنامه   هاي سياوش    داستان  
  . دهد مي كه از حوادث آينده خبر

هاي مختلف ادب فارسي وجود داشته است كه در آن رستگاري بشر          گرايي در دهه   هزارهبه  باور  . 5
  :ديدند را مي

  .)ديوان صائب. (چهره امروز از آئينه فردا خوش است/ كنند هر چه رفت از عمر ياد آن به نيكي مي. 6
 نوشته كه در نخستين همايش      »االله ولي  ادبيات آپوكاليستي و شاه نعمت    «ا عنوان   اي ب  نگارنده مقاله . 7

نخستين همايش ملـي ايـران       (. ارائه و چاپ شده است     1381ملي ايرانشناسي به تاريخ ارديبهشت      
  .)، تهران1381 خرداد 27ـ30: شامل

ملـه در شـعرهاي     از ج : در شعر فارسي حالت انتظار به شكلهاي مختلف نمـود پيـدا كـرده اسـت               . 8
  .)...فزوغ فرخزاد در دفتر تولدي ديگر و 

سهراب در صداي پاي آب رجعتي به جهان گذشته دارد و از دوران گذشته و كودكي خـويش                   . 9
  ).267: 1374سپهري،  (»…زندگي در آن وقت صفي از نور و عروسك بود و «: گويد سخن مي

گويـد و آرزو دارد كـسي در    راه سـخن مـي   از تيرگي و شب سـرد و دوري   سهراب چند بار    « . 10
  و  »از مجموعـه مـرگ رنـگ      » روشـن «شـعر    .ك.ر .آينده به او نويد سحر و مژده صبح را بدهـد          

  .)30 و 23: 1374سپهري،  (از كتاب مرگ رنگ» غمي نمناك«شعر 
 باشد كه موعـود آينـده زرتـشت خواهـد بـود و      (Saoshyant)تواند سوشيانت  اين شخص مي  . 11

نها استوت اَرته است كه مجري اصلاحات تنهايي و برپاكننده هزاره بي شيطان و مدينـه        آخرين آ 
   .فاضله است
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